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  چكيده

وار و  انگاري خداوند يكي از مباحث كمابيش جديد الهيات غربي است كه خداوند را وجودي شخص شخص

د به چه انگاري خداون در اين بررسي پرسش اصلي اين است كه حقيقت شخص. كند گونه قلمداد مي انسان

انگاري خداوند،  ترين مسئله براي اثبات شخص توان گفت مهم هايي دارد؟ مي ها و مؤلفه معناست و چه ويژگي

در اين مقاله، نخست با تبيين حقيقت تشخّص  .است انگاري هاي شخص ها و مؤلفه شناخت مفهوم، ويژگي

وم متمايزي به نام تشخّص نداريم كه در گونه دانستيم؛ زيرا مفه وارگي را مفهومي مركب خداوند، مفهوم شخص

حيات، علم، : ها هابي براي آن وجود دارد كه از جمله آن رو عناصر و ملاك ازاين. شمار ساير اوصاف باشد

از  زيو تما ياخلاق يو داور تيمسئول رشيپذپذيري و تكلم،  تعقل، اختيار، ذهن داشتن، تخاطب و تفاهم

رو اگر خداوند داراي  ازاين. وصفي كمالي و داراي تشكيك استاساس، تشخّص  براين. است گرانيد

  .انگاري خداوند را اثبات كرد توان شخص صورت تشكيكي باشد، مي هاي تشخّص، هرچند به ملاك
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  مقدمه

جديد الهيات غربي است كه در فلسفه و كـلام   يشكمابانگاري خداوند يكي از مباحث  شخص
پرسش اصـلي آن اسـت    ،انگاري خداوند صدر مبحث شخ. شده استتوجه  بدانكمتر  اسلامي

آن است كه آيا خداوند  پرسشتوان خداوند را شخص دانست؟ منظور از اين  كه به چه معنا مي
مثابه يـك شـخص    هها او را ب نآ هايي را دارد كه بتوان براساس اي از ويژگي ويژگي يا مجموعه

وارگـي   صتبيين و تعريـف حقيقـت شـخ    ،توضيح ،شناسي مبه مفهو مقاله،د؟ در اين شمار آور به
انگاري را بررسـي   صاركان و عناصر اصلي و ضروري شخ ،ها خداوند خواهيم پرداخت و معيار

وارگـي بـراي    صشـخ دنبـال اثبـات يـا عـدم اثبـات       در اين مقاله به ،ديگر سخنبه . دكرخواهيم 
ص هستيم تـا  متشخّناخداي  برابرص درشناخت چيستي خداي متشخّ درپيبلكه  ،خداوند نيستيم

معنـاي شـخص    ،ايـن مقالـه   پايـان يعنـي در   برسـيم؛ درباره اين موضـوع   يبهتربه داوري بتوانيم 
ري انگـا  صبتوان شخ يبعد گامشخص بودن خداوند براي ما آشكار گردد، تا در ويژه  هب ،بودن

 ،انگـاري خداونـد   صله در اثبات شخئترين مس ممه گويا. دكريا عدم آن را براي خداوند اثبات 
كـه  طـوري   بـه  ؛انگـاري اسـت   صهاي شـخ  هلفؤها و م يشناسي و شناخت حقيقت و ويژگ ممفهو

و تبيين ايـن موضـوع نيـز براسـاس     . آن آسان خواهد بود رداگر اين مسئله حل شود، تصديق يا 
اسـت و تطبيـق آن نيـز براسـاس فلسـفه و       -يعني الهيـات غربـي   - گيري موضوع لشك خاستگاه

  .شدخواهد  انجامكلام اسلامي 

  وارگي صمعناي لغوي شخ. 1

: معنـاي  در لغـت بـه  ) شخصـيت  ص، شـخص، ص، متشـخّ تشخّ(انگاري  صهاي مختلف شخ واژه

انسـان،  )اژگان مربوطـه ذيل و تا، بي دهخدا،(منشي  ن يافتن، بزرگاندام آدمي، ممتاز شدن، تعي ،
مجموعه خصايص يك فرد كه او را از ديگـران   كه داراي حق است، ذات هر شخص، خود، آن

مجموعـه خصـايص بـاطني و رفتارهـاي      ،)ذيـل واژگـان مربوطـه   تـا،   بـي عميد، ( كند متمايز مي
  .ده استآم) ذيل واژگان مربوطهتا،  بيمعين، (اجتماعي يك شخص 



 »٥٣«   انگاري خداوند شناسي شخص مسئله  

 

هاي ادبي در بحـث حاضـر    جز تمايز مگي از يك ماده بوده و بهص همختلف تشخّ هاي هواژ
هرچند از لحاظ ادبي اين لغات با يكـديگر در عـين    ؛گونه تفاوت ماهوي با يكديگر ندارند چهي

گونـه   ناي ـ ،بحـث آن هسـتيم   پـي اشتراك معنايي، تفاوت معنايي هـم دارنـد، ولـي آنچـه مـا در     
معناي شخصيت ممتـاز يـك فـرد     انگاري افراد به خصدنبال ش هاي ادبي نيست، بلكه ما به تفاوت
 رو ازاين. استتعامل و تكلم  ،خلاقيت ،چون آگاهيهمكه داراي صفاتي  هستيم ديگر ياز فرد

انگاري در آنچه مورد نظـر مـا در ايـن بحـث اسـت، از لحـاظ مـاهوي،         واژگان مختلف شخص
  .گونه تفاوتي با يكديگر ندارند چهي

: گونـه ترجمـه شـده اسـت     نانگـاري اي ـ  صهاي مختلف شـخ  هي واژهمچنين در زبان انگليس

Personal :ــخ ــيت، : personality ،شـــخص: person وار، صشـ : personificationشخصـ

  ).171، ص1387 نصر،( وار نانسا: anthropomorphism، صتشخّ

  :توضيح داده شده است واژه چنيناين  فرهنگ وبستردر 

Per-son )  برگرفته از كلمـهpersona  هـا، نقـش در يـك     معنـاي ماسـك هنرپيشـه    بـه

فـرد انسـان،   : 1): به معناي ماسك phersuنمايش، احتمالاً برگرفته از كلمه اتروسكي 

يـك شخصـيت يـا نقـش در يـك      : 2ويژه يك انسان در تمايز با حيـوان و شـيء؛    به

يكي از سه حالت هستي در تثليث الوهي مطابق برداشـت مسـيحيان؛   . الف 3نمايش؛ 

در . الـف  4بخشد؛  شخصيت يگانه مسيح كه طبايع الهي و بشري را وحدت مي .ب 3

  )."websters, Below "Per-son(جسم انسان . ب 4نمود جسماني؛ : كاربرد قديمي

يعنـي آواز دادن از ميـان    personareرا از  persona« :نويسـد  يچنين م ـ نبوركهارت نيز اي
اللفظـي كلمـه، سـخنگوي ذات عـالم اسـت كـه        تمعنـاي تح ـ  نقـاب بـه   ؛اند مشتق دانسته ،چيزي

  .)17، ص1370 بوركهارت،( »شود يوساطت نقاب متجلي م به

جـز   هاي الهياتي مشابه و نيز حوزه معنايي موردنظر، در اين پـژوهش بـه   كاربرد پيشينهدليل  به
انگـاري خداونـد    دربـاره شـخص  اصـطلاحات مختلـف    ميانتفاوت ادبي، تفاوت معنادار مهمي 

  .نداردجود و
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  وار بودن خداوند صمعناي اصطلاحي شخ. 2

يكي از مسائل مهم فلسفه ديـن،  . در همه اديان بزرگ، باوري درباره حقيقت متعالي وجود دارد
چـه  ، شـود  ناميـده مـي  » حقيقت متعـالي « از آنچه ،درباره اين است كه اديان) تا حد امكان(مل أت

در اديان شرقي و غربي متفاوت  ويژه به ،لفنحوه درك اين حقيقت در اديان مخت. دارند دركي
غـايي، تمـايز ميـان     با حقيقت متعالي و روياروييساز در نحوه  تيكي از تمايزات سرنوش .است

رو كـه يكـي از وجـوه مهـم اخـتلاف ميـان        آن اين تمـايز از . ص استص و نامتشخّخداي متشخّ
اي  از اهميـت ويـژه  اسـت،   اديان غربي با اغلـب اديـان شـرقي و برخـي از رويكردهـاي فلسـفي      

، )اسـلام  و يهوديت، مسيحيت( مشخص اديان ابراهيمي طور و به در اديان غربي. برخوردار است
وار اسـت، بلكـه    صتنها شـخ  هخداوند، ن. شود يوار تصور م صشكل خداي شخ واقعيت غايي به

بـودن و   عـالم مطلـق   همچون هاي بسيار ديگري ويژگي. آفريننده همه و از هرجهت كامل است
  .شوند يقادر مطلق بودن و تغييرناپذيري نيز به خدا نسبت داده م

طور خاص دين بودايي و دين دائـويي و مكتـب ادويتـه ودانتـه در ديـن       بهو  در اديان شرقي
، واقعيـت غـايي در ايـن    نمونـه بـراي   متفاوتي از واقعيت غايي وجـود دارد؛  هندويي، فهم كاملاً

 تـوان او  نمـي . نيست، بلكه حالتي مطلق از بودن است» آفرينندهوار  خداي شخص« يك ،ها سنت

اي از صفات، ماننـد عـالم مطلـق و قـادر مطلـق، توصـيف كـرد؛ زيـرا واقعيـت غـايي            هرا با دست
نامند و نزد بودائيـان   يپيروان دين دائويي آن را دائو، و هندوها آن را برهمن م. تميزناپذير است
اين ادراكات متفاوت از واقعيت غايي در مسـائل  . شونيتا يا نيروانه ،نمونهبراي  ؛نام متفاوتي دارد

رستگاري يا نجـات، زنـدگي    همچونآورد؛ مسائلي  يها را پديد م مهم ديگر نيز تفاوت ديدگاه
 .)91، ص1387 مايستر،(شرّ و رنج  ،پس از مرگ

  :است چنين تعريف شده عقل و اعتقاد دينيانگاري خداوند در كتاب  شخص

ص است، حداقل مقصودمان اين اسـت كـه خداونـد    گوييم خداوند متشخّ يم وقتي

دهد، خداونـد در كارهـايي    يخداوند افعالي را انجام م صاحب علم و آگاهي است،

تواند با اشخاصي غير از خودش رابطه برقـرار   كند، مختار است و خداوند مي كه مي
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ني اگر خداوند فاقـد يكـي از   يع ؛رسند ينظر م اين امور، حداقل شروط لازم به. كند

از سوي ديگـر، اگـر خداونـد     .نظر نخواهد رسيد ص بهمتشخّ اين امور باشد، كاملاً

 ؛ص بـدانيم راسـتي موجـود متشـخّ    توانيم او را به مي ظاهراً واجد اين شروط باشد،

هـايي كـه    حتي اگر شخص بودن خداوند از بسياري جهات با شخص بودن انسـان 

  .)107ص ،1379 ،و ديگران پترسون(فاحش داشته باشد  هاي تفات ،شناسيم يم

مقصود از تشخصّ اين است كه خداوند داراي هويت خاص و معيني است كه داراي شـماري  
ايـن صـفت، خـداي اديـان توحيـدي را از      . از صفات كمالي بوده و خاسـتگاه برخـي افعـال اسـت    

ندوئيسـم و سـاير اشـكال الوهيـت     برهمن در آيين ه. كند خداي قائلان به وحدت وجود متمايز مي
هاي وحدت وجودي، متشخصّ نيستند، بلكه نيروي وجودي نامتشخصّ و بنياديني هسـتند   در آيين

هاي وحدت وجـودي، خـالق نيسـت؛ زيـرا لازمـه       خداي آيين. كه در همه موجودات وجود دارند
  .نيست هآن، تمايز ميان خداوند و عالم است؛ و اين امر در آيين وحدت وجود پذيرفت

بـه ايـن مسـئله     تنهـا دهد كـه ايـن صـفت     يگونه توضيح م نص را ايبرن خداي متشخّ نسوئي
ي ص خداوند، آن است كه او بـراي افعـال خـويش، قصـد و هـدف     اشاره دارد كه منظور از تشخّ

د كـه وي درنظـر گرفتـه    انجام يافعال خداوند به مقاصد و اهدافي م ،ديگر سخنه ب. باشد داشته
تنها نتيجـه انتخـاب خـود اوسـت كـه       شهاي تصميم ،ستاچون خداوند داراي اختيار  البته. است

ص تشـخّ  ،انسجام خداباوريهمچنين او در كتاب . معلول علتي جز خودش نيست نيزانتخاب او 
يـك انسـان بـا     انندتواند م يكه جسماني نيست، مناي باداند كه خداوند  يخداوند را به اين معنا م

حال كه موجود  نيعني خداوند درعي« :دكنها رابطه شخصي برقرار  له انسانمخلوقات خود ازجم
. كنـد  ها را مسـتجاب مـي   نكند و گاهي اوقات آ يجسماني نيست، هميشه به دعاهاي ما گوش م

  ).21، ص1394 اصغري،(» آمرزد ياو گناهان ما را م .هايي دارد او براي ما برنامه

  :گويد يين مانگاري خدا چن جان هيك در توضيح شخص

اين حكم كه خداوند متشخّص است، به اين منظور بيـان گرديـده كـه نشـان دهـد      

است و هر اندازه هم كه خـدا  ) و صاحب هويت شخصي(خداوند، لااقل متشخّص 
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وار  شـيء » آن«بـه عبـارت ديگـر، صـرفاً     . فوق تصور ماست، فاقد تشخّص نيسـت 

  ).41، ص1390هيك، (ت ي الوه برتر و متعالي اس»تو«نيست، بلكه همواره 

بـرن و   نچـون مايكـل پترسـون و سـوئي    همكساني  ديدگاهاز كه نتيجه گرفت چنين توان  مي
ــه معنــاي موجــود متعــي بيشــت ــار،  ر فيلســوفان ديــن، شــخص ب ن اســت كــه داراي آگــاهي، اختي

 ناپذير و مدار تفاه نجان و جا يب ياشيا ،اساس براين. پذيري باشد بمندي، فاعليت و تخاط فهد
هـايي از صـفات    تـوان بـه ويژگـي    انگـاري را مـي   شخص ،در كل. ناپذير، شخص نيستند بتخاط

نـوعي همـراه علـم و اختيـار      احساسات دانسـت كـه بـه    و هويتي و رفتاري مانند تكلم، ارتباطات
ص و تمايز يـك تشـخّ  . دهد ييعني اين صفات را به مركزيت علم و اراده خودش انجام م ؛است

  .به تنوع و اندازه كيفيات است ،رهاي ديگ صاز تشخّ

  انگاري خداوند شخص پيشينه. 3

اي بلنـد اسـت، امـا     مسـيحي داراي پيشـينه   - انگاري خداوند در سنت يهودي اگرچه باور به شخص
  كلمنــت اســكندراني. انگــاري خداونــد مربــوط بــه دوره كمــابيش متــأخري اســت نظريــه شــخص

برد كه گويي نقاب انسـاني را پوشـيده    نام مي 1يعنوان جوهر اله از حضرت مسيح به) م150- 215(
را  persona؛ بــا توجــه بــه ايــن امــر كــه در زبــان يونــاني واژه )198، ص1396، لگنهــاوزن(اســت 

ــه ــاي نقــاب مــي ب ــاني در اجراهــاي خــود از آن اســتفاده مــي   معن ــد  داننــد كــه هنرمنــدان يون  كردن

)Clement C. J. Webb, & Unwin, 1920, p. 61-8 (انگـاري از اوايـل    ترتيب، شـخص  بدين
اما بايد به اين نكته توجه كرد كه ايـن ادعـا كـه مسـيح     . قرن دوم در پيوند با مسيح گره خورده بود

ادعـاي اخيـر،   . شخص خداوند است، با اين ادعا كه خدا يك شخص است، كاملاً متفـاوت اسـت  
بنـدي شـد    آشكار صـورت  صورت ادعايي است كه در قرن نوزدهم و بيستم در الهيات آن زمان به

كـه از   - دليـل نفـوذ مـارتين بـوبر      از سوي ديگر، بحث خداي متشخصّ به). 37، ص1390هيك،(
                                                  

1. divine substance  
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كـه از متفكـران آمريكـايي و باورمنـد بـه       - و نيـز ادگـار شـفيلد بـرايتمن      - فيلسوفان يهودي است
مـارتين   .هاي الهياتي قرن بيسـتم مسـيحي بسـيار رواج يافـت     در حوزه - شخص بودن خداوند است

- مـن «كند كه عبارت است از  بوبر به دو نوع ارتباط كه اساساً با يكديگر متفاوت هستند، اشاره مي

رابطه من و آن، رابطه شخص با شيء است و رابطه من و او، رابطـه يـك شـخص     .»او –من «، »آن
). 10- 1، ص1398بـوبر،  (باور او، رابطه ما با خداوند رابطه من و اوست  با شخصي ديگر است و به

باور بود كه خـدا در ذات خـود محـدود     گردد كه براين ترين حالت بحث، به برايتمن بازمي افراطي
به قيود و شرايطي است كه نه مخلوق او هستند و نه مورد رضايت و اراده او؛ ولـي خداونـد تـدبير    

فـوذ زيـادي بـر    هـاي بـرايتمن، ن   ايـن آمـوزه  . مستمر و روبه افزايشي براي اين شـرايط و قيـود دارد  
انگـاري   داناني كه از شـخص  البته همه آن الهي. داناني همچون مونيز، ژيلسون و مارتين داشت الهي

انگـاري خـدا در    حال شـخص  بااين. اند هاي افراطي برايتمن را نپذيرفته اند، نظريه خداوند متأثر بوده
  .)198، ص1396لگنهاوزن، (ميان الهيات مسيحي معاصر بسيار گسترش يافت 

داشـت كـه    باوراو . براي شخص بودن وجود ندارد معياري تعريف ،از زمان بوئثيوس به بعد
: دانسـت  يدو قسـم م ـ  ربرا همچنين او شخص . يعني جوهر فردي داراي سرشت عقلي ،صتشخّ

ــد داراي تشــخّص جســماني و تشــخّتشــخّ ص غيرجســماني اســت و ص غيرجســماني؛ و خداون
دانست  ياو به اين دليل خداوند را داراي ذهن م .استاراي ذهن همچنين قائل بود كه خداوند د

مصــطلح در  ، نــه اينكــه منظـور ذهــنِ اسـت اســاس حكمـت و تــدبير  حكــم و عمـل خــدا بر كـه  
ــد  نروا ــي باش ــاني،( شناس ــ .)276-256ص ،1375 ايلخ ــالهر هب ــرب   ح ــفه غ ــاريخ فلس  ،در ت

در تفسير ذهن داشتن براي خدا  و يافتانگاري رابطه بسيار نزديكي با مسئله ذهن داشتن  شخص
معنـاي علـم و آگـاهي و     اما مراد اصلي از حيات ذهني داشتن به. هاي مختلف پيدا شد نيز قرائت

  .ص استها و افعال موجود متشخّ همركزيت ذهن براي تمام اراد

  انگاري در كلام و فلسفه بررسي كاربردهاي شخص. 4

ورت دقيق در فضاي علمي ديني ما تبيـين نشـده اسـت،    ص كه معنا و ابعاد اين وصف هنوز به ازآنجا
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انگاري، كاربردهاي آن را از ديدگاه علـم كـلام و فلسـفه نيـز      لازم است بعد از تبيين مسئله شخص
 .گردد و با مباحث ديگر خلط نشود صورت كامل آشكار بررسي كنيم تا ابعاد و زواياي آن به

  انگاري در فلسفه اسلامي شخص. 4-1

ايـن   پاياناما در  ؛وند متعال يافتاص از صفات خدنام تشخّ عنواني بهتوان  اسلامي نميدر فلسفه 
تـوان گفـت كـه هرچنـد چنـين عنـواني در فلسـفه         يوارگـي م ـ  صبعد از تبيين معناي شخ ،مقاله

. در فلسفه اسلامي امري قابـل تطبيـق اسـت    هاي آن كاملاً كمفهوم و ملا ،اسلامي وجود ندارد

ص در فلسفه مطرح است كه لازم است بـراي روشـن شـدن    عنوان تشخّ بارهدر بحثي مستقلي اما
تبيـين گـردد و    ص فلسفي كـاملاً ص و جلوگيري از خلط مبحث، معنا و مفهوم تشخّمفهوم تشخّ

  .از اشتراك معنايي يا اشتراك لفظي بودن آن سخن گفت آخردر 

  :ن دانستص فلسفي را چنيتوان تشخّ با توجه به منابع فلسفه اسلامي مي

  ؛شود يص در فلسفه اسلامي در مباحث امور عامه مطرح متشخّ. 1

  ؛را ندارد ءص قابليت صدق و انطباق بر بيش از يك شيموجود متشخّ. 2

  شود؛ انجام ميص با تشخّ جزئي شدن صرفاً. 3

  ؛يابد يص نمتشخّ ،ي موجود نشوديئبه وجود آن است و تا ش ءص هر شيتشخّ. 4

  يابند، اما داراي تمايز هستند؛ اند، تشخصّ نمي مقولات تا زماني كه موجود نشدهتمام ماهيات و . 5

  ؛ص استوجود مساوق با تشخّ. 6

ــان و  . 7 ــم از انس ــودات اع ــه موج ــر و  هم ــر و بق ــوان و حج ــخّ...  حي ــتندص داراي تش  هس

  .)64، ص1، جتا يمطهري، ب ؛66-64، ص1380 ي،يطباطبا(

تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه        مـي  ،ص فلسـفي ره تشخّدربا گفته پيشبا توجه به توضيحات 
 وجـود دارد، انگـاري   ص فلسفي بـا شـخص  هرچند امكان اشتراك معنايي بسيار كمي ميان تشخّ

 ؛يعني ميان اين دو اصطلاح اشتراك لفظي وجود دارد ؛ندارد رو پيشاين معنا ارتباطي با تحقيق 
حتـي جمـادات اعـم از     ،جـودات عينـي  ص فلسفي همه موطبق تشخّ ،كه گفته شد چنانزيرا هم
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كـه از منظــر   يدرحـال  هسـتند؛ ص سـنگ و درخـت و كـوه و دريـا و حيوانـات نيـز داراي تشـخّ       
سـخن  بـه  . وار نيستند صشخ ،انگاري را ندارند صهاي شخ كجمادات ملاچون فيلسوفان دين، 

 ؛داردمـبهم و كلـي قـرار     معنـاي تعـين و تخصـص اسـت و در مقابـلِ      ص فلسفي بـه ديگر، تشخّ
ص بيشـتر  اين نيست كه توضيح آن در معيارهاي تشخّ ،ص در فلسفه دينمعناي تشخّ كه يدرحال

  .مشخص خواهد شد

 براي نمونه،كه  يافتين بحث را در فلسفه اسلامي نيز ااز  يهاي توان معادل يم يطوركل اما به
جملـه مسـائل    از ،صفات كمالي خداوند و مبناي اشتراك معنوي ميان صفات انسـان و خداونـد  

  .استمربوط به همين بحث 

 اسلامي انگاري از منظر كلام شخص. 4-2

ي از ايـن  يهـا  معـادل ، اما شود ينم يافتدر كلام اسلامي نيز چنين عنواني در مبحث صفات خدا 
انگاري خداوند كـه اوج ايـن    نتجسيم، تصوير، تخيل و انسا ؛ براي نمونه،توان يافت ميرا بحث 
 ـن در مـذهب كلامـي مج  توا ها را مي بحث آنـان خداونـد را داراي صـفاتي انسـاني     . يافـت مه س

يـت و داراي خشـم و غضـب    ؤهمچون جسم داشتن، دست داشتن، تكيه زدن بر تخت و قابـل ر 
  .استگفتند كه صفات الهي همانند صفات انساني بر خداوند قابل اطلاق  يدانستند و م يم

  معيارهاي شخص بودن يك چيز. 5

هـايي در آن   بدانيم چه معيار و ويژگـي  بايد ،ست يا نهايم يك موجود، شخص درياببراي اينكه 
 گـان هم راي نمونـه، يـم؟ ب ـ شمار آور بهمثابه يك شخص  هموجود حاصل است تا آن موجود را ب

تـوانيم بگـوييم    درباره حيوانات نيز مـي  اما آيا مثلاً ،هستند كه فرد انسان شخص است داستان هم
توانـد   ص مفهـوم متـواطي اسـت يـا مـي     ن و جمـادات چطـور؟ آيـا تشـخّ    درختا ؟شخص هستند

انگاشـتن موجـودات، بهتـر     صهاي لازم و كافي شـخ  مشكك و نسبي نيز باشد؟ با شناخت معيار
  ست يا نه؟اكه آيا خداوند شخص  داوري كردتوان  مي
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خـدا  « ،مطابق انجيل ؛ براي نمونه،تام است 1بودگي نچيز بين فرابودگي و درويك ص تشخّ
اما عشـق بـه    ؛)16: 4يوحنا، (» ماند و خدا در او يدر خدا م ،عشق است و كسي كه در اين بماند

 ،اسـپينوزا  ديـدگاه خدا از نظر ارسطو جاذبه است و هر موجودي به سوي اصل خـود اسـت و از   
 ؛خداي ارسطو و اسپينوزا غيرشخصي اسـت . العاده دروني است معناي شادي فوق عشق به خدا به

روشن است كـه در ايـن دو نـوع    . بودگي ندر حد اعلاي فرابودگي و ديگري در نهايت درو اما
. دهنده عشـق  خدا نه فرد مقدم است و نه پاسخ ؛ زيراعشق، ارتباطي دوسويه با خدا مطرح نيست

 يدر حـد اعـلا   ،ديگـر  سـخن بـه   .)58ص ،1397 فرهنـگ، (صـي در كـار نيسـت    تشخّ ،بنابراين
 يصي در كار نيسـت و همچنـين در حـد اعـلا    تشخّ) انگاري ري و مطلقخداانگا ههم( فرابودگي

  .ص يافتتشخّ ميان آن دوتوان  بلكه مي ،صي در كار نيستبودگي مانند جمادات، تشخّ ندرو

. بيـان كننـد   ص را بـا زبـان گويـا و ملموسـي    هـاي تشـخّ   لفـه ؤانـد م  دهوشيفيلسوفان جديد ك

سازد، بهتر  د كه چه چيزي از من و شما شخص مياگر روشن شو« :گويد يه مبار ينهميلتون درا
  .)12ص ،1393 هميلتون،(» خواهيم فهميد كه مقصود از اينكه خدا شخص است چيست

  :شمارد يگونه برم نهاي شخص بودن را اي پلنتينگا ويژگي

  ؛آگاه بودن. 1

  ؛عواطف داشتن؛ يعني اشخاص داراي محبت و نفرت هستند. 2

  ؛ها معرفت برخورداري از باورها و. 3

4 .؛اتبرخورداري از مقاصد و ني  

5 .199ص ،1396 زن،وهانلگ( ها ات و خواستهتوانايي فعليت بخشيدن به ني(.  

  :نويسد يها م وي پس از برشمردن اين ويژگي

. هايي دارد؛ برخلاف ما، خدا شخص بدون بدن است البته شخص بودن خدا تفاوت

                                                  

بودگي  ندرو واژهشود و  به تعالي نيز ترجمه مي ياست كه گاه transcedenceواژه فرابودگي معادلي براي . 1
طور  ويژه دومي، به ههاي فارسي، ب اين معادل. شود به حضور ترجمه مي ياست كه گاه Immanenceاي براي  هترجم

  .مطلوب وافي به مقصود نيستند
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. دهـد  قط با اراده كردن كارها را انجام مـي خدا ف. او در جهانِ بدون بدن فعال است

از سـوي ديگـر،   . يابنـد  خواهد تحقق مي كند و امور به همان نحو كه مي او اراده مي

  ).همان(علاوه بر اين، خدا خالق جهان است . علم و قدرت او مطلق است

  :كند يهاي شخص بودن يك چيز را چنين بيان م هميلتون معيار

  ؛كه آن موجود انسان باشد يا انسان نباشداينل است؛ اعم از ص همان داشتن عقتشخّ. 1

هاي منطقي دو نـوع محمـول وجـود دارد كـه لازم اسـت از يكـديگر تفكيـك         در گزاره. 2
ماننـد   ؛گـردد  يدمـا برم ـ  و انـدازه   وزن، ثـل محمول نوع اول به خصوصيات مادي م )الف :شوند

شــود بــه  ول نــوع دوم مربــوط مــيمحمــ )ب ؛»لــوگرم وزن دارديك بيســتايــن صــندلي « جملــه
او « ماننـد جملـه   ؛دنشـو  مـي شـمرده  حالات و باورها كـه امـوري آگاهانـه     ،عواطف ،احساسات

البتـه   .هر دو نوع محمول قابل استناد باشـند كه ست اص هر موجود نياز براي تشخّ. »گريان است
  ؛كافي نيستاما  ،ستاص لازم داشتن اين نوع محمول براي تشخّ

 ؛ن ميـل يـا اراده در اشـخاص اسـت    تداش ـ ،كنـد  مـي  بيـان هاي مهم ديگر كه  نكتهيكي از . 3
 هـاي فراجسـمي نخواهـد    اي را بـه دليـل   هبتواند چيز خواستني مانند غذاي خوشمزكه اي  هگون هب

  ؛ندارند ياما حيوانات چنين خصوصيات) يعني بخواهد كه نخواهد(

 افـزون يعنـي   ؛ديگرآگـاهي اسـت   خودآگاهي و ،انگاري هاي شخص يكي ديگر از معيار. 4
آگاهي  ،ديگر سخنبه  .نيز اطلاع داردخود  اطرافرخدادهاي بر اينكه از خود با خبر است، از 

  ؛دوم را نيز داراست بةمرت

اي است كه داشتن زبـان امـري ضـروري     هگون وار به صشايد بتوان گفت كه زندگي شخ. 5
اسـتدلالات و برقـراري رابطـه بـا ديگـران و       احساسـات و  ،شود و توانايي بيان افكـار  مي شمرده

  ؛ودممكن نبن زبان تبدون داش ،تجارب عاطفي مانند احترام گذاشتن

  هاي تشخصّ است؛ توانايي مسئوليت اخلاقي و امكان قضاوت اخلاقي، يكي ديگر از معيار. 6

شـود،   دليل اينكه تقريباً همه خصوصـيات يادشـده توسـط اعضـاي جسـماني انسـان انجـام مـي         به. 7
  ).12، ص1393هميلتون، (گروهي پذيرفتند كه شخص بايد يك نوع طبيعي، يعني نوعي حيواني باشد 
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گويـد و   داند كه سـخن مـي   ي، شخص را موجودي مگفته پيشكيد مطالب أترتوليانوس در ت
. پـذير نيسـت   ناست كه عمل كردن و سخن گفتن بدون انديشه امكاروشن است . كند عمل مي

كـه بـه فرديـت و    » شخص عبارت است از جوهر فردي طبيعـي عقلانـي  «: گويد يبوئتيوس نيز م
  .)263ص ،1385 ،آلستر( عقلانيت عنايت دارد

  :كند يگونه بيان م نانگاري را اي ملاك شخص ،رايت نهمچنين وي

انـد كـه باورهـايي دربـاره خـود و جهـان        هاي خردورزند؛ يعني موجوداتي اشخاص، فاعل

باور داشتن و خواستن، دو اصـل ضـروري بـراي    . كنند هايشان رفتار ميدارند و بر پاية باور

هاي خداباورانـه بـزرگ، واقعيـت غـايي را بـه ذهنـي        رو سنت ازاين. شخص بودن هستند

  ).12، ص1390رايت،  وين(كنند  فعال و قدرتي مطلق توصيف مي  داراي علم مطلق، اراده

  انگاري هاي شخص معيار. 6

 ،انگاري و عناصر و اركان آن بيـان گـردد   هاي شخص از بيان معيارپيش  لازم استاي كه  همسئل
ص خـود يـك   تشـخّ آيـا  مسئله اين است كـه   .استمسئله بسيط يا مركب بودن وصف تشخّص 

كـه خـود    اسـت  صفات ديگر است يا صـفت مركـب از صـفات مختلـف     شمارصفت ممتاز در 
د كه چون انسـان داراي  كرگونه مطرح  نتوان آن را اي مي پرسش،براي فهم بهتر  مستقل نيست؟

ص است، عالم و عاقل و مهربان و متكلم است يا اينكه چون مجموعه صفت مستقلي به نام تشخّ
در پاسـخ بايـد    .شـود  مـي  شـمرده ص علم و عقل و مهرباني و تكلم دارد، متشخّ همچونصفاتي 
 شـمار سـتقل در  تـوان يـك صـفت م    وار بـودن را نمـي   شخص ،رسد نظر مي طور كه به نگفت آ

 بلكه اگر موجودي داراي صفاتي چون حيات، علم، تعقـل، احساسـات   ،كار برد هصفات ديگر ب
زيرا مـا هـر چقـدر در وجـود انسـان احصـا        ناميد؛ص توان او را موجودي متشخّ ، ميبودتكلم و 
 يـد ايـن  ؤيابيم و اين خود م ينم صفات ديگر شماردر را ص كنيم، صفت ممتازي به نام تشخّ يم

ص تركيبي از مجموعه صـفاتي اسـت كـه مجمـوع آن سـبب      صفت تشخّ رو ازاين. استمطلب 
  .شود يص يافت نممتشخّناشود كه در موجودات  پيدايش آثار جديد و خاصي مي
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رسد با توجه به سخنان فيلسوفان غرب و مباني فلسفه و كـلام اسـلامي، معيارهـاي     يبه نظر م
 :دكربندي و استخراج  گونه جمع نتوان اي يانگاري را بر اساس استقرا، م صشخ

 حيات داشتن و زنده بودن. 6-1

اي كـه   گونـه  هب ـ ؛دهـد  يتشكيل م ـ ءانگاري را زنده بودن و حيات داشتن يك شي اساس شخص
علامـه  . ص نيسـت داراي تشخّ ءطور قطع گفت آن شي توان به مي ،ي داراي حيات نباشديئاگر ش
ز تقسيم موجودات به موجودي كـه در مقابـل محسوسـات    پس ا ،ي درباره معناي حياتيطباطبا

شود، مانند جماد و موجودي كه در برخورد با محسوسـات دگرگـون    يتغيير حال در آن پيدا نم
اي از وجـود اسـت كـه علـم و      هحيـات نحـو  « :فرمايد وان و نبات، مييگردد، مانند انسان و ح يم

  .)329، صتا يب ي،يطباطبا(» شود يقدرت از آن ناشي م

 آگاهي و تعقل ،علم. 6-2

هرچنـد   ؛انگاري، علم و آگـاهي اسـت   هاي شخص لفهؤترين م شايد بتوان گفت كه يكي از مهم
ص بـدون علـم و   اما تشـخّ  ،كند يتنهايي براي شخص بودن يك فرد كفايت نم هعلم و آگاهي ب

هـا   فتـار گيري ر داشتن شعور و آگاهي در شخص، سبب شكل ؛ زيراتناممكن اس آگاهي تقريباً
  .دهد يرا شكل م اوشود كه شخصيت  و صفاتي در فرد مي

. جنبـه ديگرآگـاهي   ،جنبـه خودآگـاهي و ديگـر    ،يـك  است؛علم و آگاهي داراي دو جنبه 

خودآگـاهي بـدون    ؛ زيـرا ص هـر دو جنبـه شـعور و آگـاهي لازم اسـت     گيري تشـخّ  براي شكل
 بيـان اسـت كـه در آينـده     هـاي لازم ديگـري   ل گـرفتن معيـار  كداشتن دگرآگاهي سبب عدم ش

 .اسـت انگـاري   هاي لازم و نه كافي شـخص  معيار ءجز ،هر دو جنبه آگاهيرو  ازاين. خواهد شد

تعقـل و  شـود كـه    يم ـ شمردهانگاري  صترين معيارهاي شخ ماز مه ،همچنين تعقل در كنار علم
 هميلتـون، ؛ 199، ص1396 هـاوزن، لگن(رونـد   يكار م ههر دو به يك معنا ب ،در باب خداوندعلم 

 .)39ص ،1390 رايت، نوي؛ 263ص ،1385 ،؛ آلستر12ص ،1393
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 اختيار. 6-3

داشـتن اختيـار    ،انگاري بعد از داشتن شـعور و آگـاهي   صهاي شخ ترين معيار يكي ديگر از مهم
قـدرت بـر انتخـاب بـه      زيـرا  ؛انگاري اسـت  هاي شخص ترين معيار قدرت بر اختيار از مهم. است

شـود و بـدون داشـتن اختيـار      گيري شخصيت يـك فـرد مـي    كلسبب ش ،همراه شعور و آگاهي
هـاي   آنچـه در معيـار  اما اند،  دهبرشمربراي اختيار معاني متعددي . ص شكل نخواهد گرفتتشخّ
كـه شـخص قـدرت بـر انتخـاب       اسـت  از اختيار يآن معنا ،ستاص در بحث ما مورد نظر تشخّ

ك غذاي لذيد را هـم بخـورد و هـم نخـورد كـه اگـر       تواند ي مي به اين معنا كه مثلاً ؛داشته باشد
بـه سـمت خـوردن غـذاي      نه اينكه بنابر غريزه حتمـاً  ؛اراده كرد بخورد و اگر اراده نكرد نخورد

  .)12ص ،1393 هميلتون،(لذيذ برود 

 ذهن داشتن. 6-4

 ؛بـه داشــتن ذهـن گــره خـورده اســت   بســيار  ،يغرب ـ نيــوار بـودن خداونــد در فلسـفه د   صشـخ 
ذهن انجـام شـود كـه بـا      تيواسطه مركز ص بهموجود متشخّ يها هناكه تمام افعال و ارادمع نيا به

او و  يهـا  هافعـال و اراد  ينفس انسان بـرا  تيملاك به مركز نيا ،هيحكمت متعال يتوجه به مبنا
 لي ـوأسـت، ت وا اتي ـاراده و تجل ،افعال يكه سرچشمه برا يذات اله تيبه مركز زيدر خداوند ن

  .)158ص ،1395 ،ييطباطبا؛ 276-256ص ،1375 ،يانلخيا( رود يم

 پذيري و تكلم متفاه ،پذيري بتخاط ،قابليت ارتباط با ديگران. 6-5

اينكـه فـرد بتوانـد بـا     . ص اسـت يكي ديگر از معيارهاي تشخّ ،قدرت بر داشتن ارتباط با ديگران
هـا   يـا از آن  فهمانـد هـا ب  بـه آن و معاشـرت كنـد و مطـالبي را    كـرده  افراد مختلف ارتباط برقرار 

هـاي   معيـار  ءجـز  ،البته همـه جوانـب ارتبـاط بـا ديگـران     . هاي گروهي انجام دهد و كارفراگيرد 
پـذيري و   بتـرين جنبـه ارتبـاط بـا ديگـران همـان تخاط ـ       شـود و ضـروري   ينم ـ شمردهص تشخّ
تـوان   يترين نوع ارتباط با ديگران و كارهاي گروهـي را م ـ  پيچيده مثلاً ؛ زيراپذيري است متفاه
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شايد بتوان گفت آن ارتباط با ديگراني كه بـا قـوه عاقلـه    . عسل هم ديد زنبور اننددر حيواناتي م
يعني آن دسته از رابطه بـا ديگرانـي    ؛شود مي شمردههاي ضروري  جزء معيار ،گره خورده است

  .)263ص ،1385 ،آلستر( استمعيار  ،آيد ياز افراد عاقل برم تنهاكه 

 اخلاقيداوري و پذيرش مسئوليت اخلاقي و امكان  توانايي درك. 6-6

هـاي   كند، يكي از معيارداوري هاي اخلاقي را بپذيرد و درباره آن  كه شخص بتواند مسئوليتناي
اگر شخص نتواند بفهمد كه ظلـم كـردن بـد     ؛ براي نمونه،انگاري است اصلي لازم براي شخص

نداشته باشد كه خود را به احكام اخلاقـي  را است، دروغ بد است، كشتن بد است و قابليت اين 
ظاهر توانايي فهم بد بودن ظلـم  درمانند حيوانات كه  ؛وار نيست ص، اين موجود، شخملزم سازد

  .)12ص ،1393 هميلتون،( كنند يبر اساس غريزه خود عمل م را ندارند و صرفاً

  تمايز از ديگران. 6-7

جـزء   ،صورت ضـمني در توضـيح خـداي متشـخّ    ص به ،فيلسوفان دين غربي ديدگاهتمايز نيز از 
مـراد از تمـايز ايـن اسـت كـه       .)91ص ،1387 مايستر،(است شده  بيانانگاري  صمعيارهاي شخ
تـوان معيـاري    يالبته مسئله تمـايز را نم ـ . خاص و متمايز و متباين از ديگران باشد يشخص، فرد

زيـرا موجـودي كـه متمـايز      ورد؛شـمار آ  بهتوان آن را مانع  يبلكه بيشتر م ،ص دانستبراي تشخّ
اين ملاك بيشتر براي احتراز از  رو، ازاين. وارگي را داشته باشد صتواند صفات شخ ينيست، نم

و . انگاري خداوند با طبيعت و يا يك انرژي دروني دانستن خداوند است نچون يكساهماقوالي 
ن نگـاه، خداونـد هـيچ صـفتي     به حلول كه در آ باورصوفيه و  جاهلان شيوه خداانگاري به هيا هم
معناي مباينت ميـان افـراد بـا يكـديگر،      مگر نه، تمايز و فرد خاص بودن و متمايز بودن به ؛ندارد

انگـاري   توان ملاك ضروري براي شخص ها با يكديگر را نمي تك انسان كمانند متمايز بودن ت
امـا تمـايز او بـا     ،ا بودانگاري را دار هاي شخص اي كه اگر موجودي همه ملاك گونه هب ؛دانست

بلكه اگر موجـودي   ،كنيمحكم ص او ها با يكديگر نبود، به عدم تشخّ ديگران مانند تمايز انسان
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وار بودن  توان شخص با وجود اندك تمايزي هم مي ،انگاري را دارا بود صشخ هاي كهمه ملا
 .گر باشدها با يكدي د و نياز نيست تمايز او به شكل مباينت انسانكراو را ثابت 

 داشتن عواطف و احساسات. 6-8

هـاي   يكي ديگر از معيار ،ترحم و مهرباني و خشم و غضب و بخشش و دلسوزي، عشق و نفرت
انگـاري   يد شخصؤعنوان معيارهاي كمالي و م توان به يالبته اين معيار را م. انگاري است شخص
  .)199ص ،1396 هاوزن،لگن(دانست 

 خلاقيت و نوآوري. 6-9

معناكه شخص قـدرت خلـق    اين نوآوري به. انگاري، نوآوري است هاي شخص گر از معياريكي دي
يك اثر جديد را داشته باشد؛ اعم از اينكه مثلاً راهكار جديدي براي حل مشكل يـا سـاخت يـك    
دستگاه باشد يا اثر هنري زيبايي و بالاترين مرتبه آن، خلق و ايجاد موجـودات اسـت كـه مسـتقيماً     

  .عنوان مؤيد و معياري كمالي پذيرفت توان به اين ملاك را البته مي. آيد ند برميفقط از خداو

  مند بودن نمند و مكا نزما. 6-10

اي كـه مـثلاً    گونـه  شـود؛ بـه   آيا واقعاً داشتن جسم براي موجود شخصي، امري ضـروري شـمرده مـي   
از طرفي، چون صفت . ميدها را شخص نا توان آن بگوييم ازآنجاكه فرشتگان داراي جسم نيستند، نمي

ها مطرح شده است و در ادامه به خداوند و موجـودات ديگـر نسـبت     انگاري نخست در انسان شخص
انگاري در انسان، به داشتن جسـم و زمـان و مكـان، بسـيار گـره خـورده        داده شده است، پس شخص

فيلسوفاني ماننـد   كه كنيم؛ همچنان است و همه شاخصه آن را نيز براساس قواي جسماني آن فرض مي
ديـوس،  (برتراند راسل و لودويگ ويتگنشتاين معتقدند كه تشخصّ خداوند با جسمانيت ملازمه دارد 

  :شود كه صاحب بدن برن، بدن داشتن باعث مي از ديدگاه سوئين). 27، ص1392

  ؛به دليل اختلالات بدني رنج و درد داشته باشد. 1
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  ؛گيدرون بدنش را احساس كند، مانند گرسن. 2

  ؛كنترل كند اجزاي بدنش را مستقيماً. 3

  ؛بر جهان باشدناظر  ،ي كه بدنش قرار داردياز جا. 4

  ).19، ص1393هميلتون، (وقايع بدني، تغييرات فكري و احساس غيرعقلاني بر او تحميل كنند . 5

همه موارد يادشده درباره خداوند محـال اسـت و اگـر مـا ايـن معيـار را در تشـخصّ ضـروري         
هـايي كـه    تر مسـئله و دقـت در معيـار    شود؛ اما با بررسي دقيق يم، متشخصّ بودن خداوند رد ميبدان

منـد بـودن، جـزء     منـد و مكـان   توان فهميد كه داشتن جسم، زمان انگاري بيان شد، مي براي شخص
گونـه   شـود و بـراي ملازمـه يادشـده هـيچ      انگـاري شـمرده نمـي    هاي ضـروري بـراي شـخص    معيار

ي وجود ندارد؛ زيرا بسياري از معيارهايي كه در تشخصّ انساني وجـود دارد نيـز از   خاستگاه عقلان
طـور كـه علامـه     همـان . شـود  قبيل زمان و مكان نبوده و مانند علم و آگاهي، امر مجرد شمرده مـي 

؛ يعني هم علم انسـان مجـرد اسـت و    »حضور مجرد عند مجرد«: گويد طباطبايي در تعريف علم مي
انگاري امـري   ترين شاخصه شخص كه مهم بنابراين، همچنان. لم او مجرد استهم ظرف ادراك ع
شود، ضرورتي وجود ندارد كه موجود شخصي را داراي جسـم بـدانيم، بلكـه     غيرمادي شمرده مي

  .است) نفس وي(حتي تشخصّ حقيقي انسان نيز به بعد روحاني و مجرد انسان 

 داشتن اميال دروني. 6-11

انگـاري معرفـي شـده     هـاي شـخص   عنوان معيار يكي ديگر از مواردي است كه به داشتن اميال دروني
هـا   سـوي آن  هايي را دوست داشته باشـد، بـه   اينكه يك فرد داراي اميال دروني باشد، يعني چيز. است

البته بايد به اين نكته نيز اشاره كرد كه اين وصـف، مـلاك ضـروري    . ها را بخواهد كشيده شود و آن
  ).12همان، ص(نيست؛ زيرا بدون داشتن اميال دروني نيز تشخصّ پابرجاست براي تشخصّ 

  صكمالي بودن وصف تشخّ. 7

وار بـودن و   ص و شخصوصف تشخّ ةگون بدرباره ماهيت مرك گفته پيشبا توجه به توضيحات 
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ص نيـز آشـكار   هـاي ضـروري كـه بـراي آن بيـان گرديـد، كمـالي بـودن وصـف تشـخّ           ملاك
شـوند و   يم ـ شـمرده صـفات كمـالي    ءص همگـي جـز  هاي ضروري تشخّ ملاك ؛ زيراگردد مي

موجـودات مختلـف   . داردنـوعي برتـري    بـه  ،آن نسبت به موجـودي كـه فاقـد آن اسـت     ةدارند
ايـن نـوع اوصـاف     داراي ،قرار دارنـد  كه در آن اي كدام با توجه به مرتبهتوانند هر ص ميمتشخّ

كه اين اوصاف كمـالي   -يعني وجود خداوند -نهايت  يد به وجود بنكمالي گردند تا اينكه برس
  .نحو اتم و اكمل داراست را به

  انگاري مشككّ يا متواطي بودن شخص. 8

ص مشـكك يـا متـواطي بـودن تشـخّ      كرد،انگاري بررسي  درباره شخصبايد مسئله ديگري كه 
ص فرشـتگان از  گفـت تشـخّ  تـوان   بـراي نمونـه، مـي   ص امـري مشـكك اسـت؟    آيا تشخّ. است
هـاي   ا بيشتر است يـا اينكـه حيوانـات را نيـز براسـاس اينكـه داراي درجـات پـايين معيـار         ه انسان
حتي درباره جمـادات و نباتـات    كرد؛ص درجه پايين لحاظ نوعي داراي تشخّ ص هستند، بهتشخّ

ص هـا را نيـز داراي تشـخّ    نتـوان آ  مـي  ،هـا  نشـعور بـودن و حيـات داشـتن آ     يتوجه به قول ذ اب
  .ص بسيار ضعيفي تشخّهرچند دارا ؛دانست

توان مطرح كرد اين است كه بـا توجـه بـه اينكـه      انگاري مي دليلي كه بر مشكك بودن شخص
طـور   شود و تركيبي از مجموعه صفات است، بايد گفـت همـان   تشخصّ صفتي مستقل شمرده نمي

كه معيارهاي تشخصّ قابليت تشكيك را دارد، خـود تشـخصّ هـم ضـرورتاً بايـد داراي تشـكيك       
 - هاي تشخصّ را دارا باشـد، هرچنـد در درجـه بسـيار ضـعيف       شد؛ يعني هر موجودي اگر معياربا

وارگـي نيـز    به همان اندازه داراي شـخص  - مثلاً درجه بسيار پايين حيات و علم و شعور را دارا بود
تـوان آن   انگـاري باشـد، ديگـر نمـي     هـاي ضـروري شـخص    ولي اگر فاقد هريك از معيـار . هست

  .اين يعني اينكه درجه تشخصّ نيز در هريك از افراد متغير است. شخصّ ناميدموجود را مت

ها گفته شد كه نامتشخصّ هستند، اما اگـر قائـل بـه تشـكيكي      درباره تشخصّ حيوانات در مثال
وارگـي   هـاي شـخص   وارگي شويم و اينكه درباره حيوانات، اگر قائل به وجود معيـار  بودن شخص
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تـوانيم تشـخصّ حيـواني را نيـز در حـد       صـورت محـدود باشـيم، مـي     بـه  مانند علم و تعقل، هرچند
وارگـي نيـز    خودش بپذيريم، ولي اگر وجود علم و تعقل در حيوانات منتفي شد، ضرورتاً شـخص 

طور كه در آيـات و روايـات دلايـل     همچنين در جمادات نيز همان. شود ها منتفي مي در وجود آن
 - )44: اسـراء (» ان من يسبح الا بحمـدك « - لم بودن آنان شعور و حتي متك متعددي بر حيات، ذي

نـوعي قائـل بـه تشـخصّ شـد، ولـي بايـد         توان به رو در جمادات و نباتات نيز مي وجود دارد؛ ازاين
امـا بايـد دقـت كـرد كـه      . توجه داشت كه درجة تشخصّ در جمادات بسيار ضعيف و پايين اسـت 

 .استانگاري  عيارهاي شخصشخص بودن حيوانات و جمادات، بر فرض داشتن م

  وار ص و انسانص در انسان و متمايز بودن مفاهيم تشخّمنحصر نبودن تشخّ. 9

مترادف هستند يا معناي متفاوتي دارنـد؟ بـراي اينكـه     ةدو واژ ،وار ص و انسانآيا اصطلاح تشخّ
زيـرا   ضـروري اسـت؛  ميان ايـن دو اصـطلاح   تبيين رابطه  ،انگاري خداوند بررسي گردد شخص

انگـاري خداونـد را،    وار بـودن آن، شـخص   معناي انسـان  ص بهقرار دادن تشخّ دستاويزاي با  هعد
  .اند از اساس آن را باطل دانسته ده وكرفرض  اودامي براي تجسد و محدود كردن 

ص رابطـه بسـيار   اين اسـت كـه هرچنـد مفهـوم تشـخّ      ،توان بر اين مطلب آورد يدليلي كه م
ص مفهـوم  تشـخّ نـد؛ زيـرا   اين دو مفهـوم، مفـاهيمي متمايز  ، اما بودن داردوار  تنگاتنگي با انسان

 چراكـه  ؛نـه متـرادف آن   اسـت، ص يكـي از مصـاديق تشـخّ    ،عامي است كـه شـكل انسـاني آن   
جمـع شـود،    يهاست كـه اگـر در فـرد    اي از ويژگي همجموع -كه گفته شدچنان هم –ص تشخّ
ولي منحصر در آن نيسـت و  است، اين افراد  د و انسان يكي ازشمار آور بهتوان او را شخص  مي

نخسـت   ،وار بـودن  كه شـخص با توجه به اين اما ؛باشد پذير تواند بر موجودات ديگر نيز تطبيق يم
وار بودن گـره خـورده اسـت؛     در انسان مورد توجه واقع شد و انتزاع گرديد، اين صفت با انسان

  .گونه نيست نكه اي يدرحال ؛گويي كه شخص بودن يعني انسان بودن

هاي خاص خود، اين قابليت را دارد كه از وجود انسـان   ص امري كلي است كه با معيارتشخّ
وار  ولي چون در اذهان آدميان، همچنان شخص را نيز دربر بگيرد؛فراتر رفته و موجودات ديگر 
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مبحـث   وار در تر از اصطلاح انسان وار گره خورده است، براي تبيين راحت بودن با صفات انسان
وار اسـتفاده   اگـر در جـايي از ايـن تحقيـق اصـطلاح انسـان       رو ازايـن . شـود  استفاده مـي  صتشخّ
يعنـي   ،صصرف اينكه بگـوييم تشـخّ   هب بنابراين،. استص هاي تشخّ منظور همان معيار ،شود مي

 .دكرانگاري خداوند را رد  توان شخص وار باشد، نمي تواند انسان بودن و خداوند نمي وار انسان

  اقسام متصور از مفهوم شخص بودن خداوند . 10

صـفات و عناصـري    ،هـا  و شناخت ويژگي اومبحث تصور خداوند و تحليل معاني محتمل براي 
هـاي   ترين موضوعات پژوهشـي در عرصـه   ها دلالت دارد، يكي از مهم نكه مفهوم خداوند بر آ

ايـن مبحـث چنـان    . ديـن اسـت  شناسـي   هشناسي و جامع ـ نالهيات، فلسفه دين، عرفان و حتي روا
تـرين علـل تكثـر و اخـتلاف      اي هتـرين و ريش ـ  از مهـم كـرد  توان ادعا  كه مي دارد اهميت بالايي

ــات ــا و نگــاه الهي ــر قدســي اســت   ه ــن و ام ــه دي ــد را از جهــت  . هــاي مختلــف ب مفهــوم خداون
ص آن را متشـخّ ناد و فرض كرص فرض متشخّناص و شخّتوان به دو شكل مت انگاري مي شخص

  .توان به دو شكل بيان نمود يز مين

  خداانگاري هخداي غيرشخصي بر اساس نگاه هم. 10-1

منظور از خداي غيرشخصي اين است كه خدا يكي از موجودات عـالم در مقابـل امـور معـدوم     
البتـه  . اتسـاير موجـود   شـمار بلكه خدا نفس وجود و هستي است، نـه موجـودي در    ،آن نيست

خـدا در   گويـا اساس تقرير افراطي از نگاه وحدت وجودي اسـت كـه   مراد از اين نوع تصوير بر
و ايـن نـوع نگـاه    . همه چيز حلول كرده و همـه چيـز خداسـت و يـا هـيچ كثرتـي وجـود نـدارد        

فـرارفتن از تفكيـك ميـان جهـان      دربردارنـدة  ؛ زيـرا برخلاف خداباوري اديان ابراهيمـي اسـت  
گـويي خـدا    ،و طبق اين سـخن . تي استپيراموني و ساحت قدسي و عبور از ثنويت وجودشناخ

وحـدت   ،و البتـه مـراد  (نـه موجـودي از موجـودات آن     ،حالّ در طبيعت و جهان پيرامون اسـت 
 )1382ملكيان، ( )وجود عرفاني نيست
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  وار غير انسان خداي غيرشخصيِ. 10-2

تعـداد   ،خداونـد افـزودن  عـدد اسـت و بـا     m تعداد موجـودات جهـاني هسـتي    ،طبق اين تصوير
خـالق   اسـت كـه   انگاري هديگر، نوعي ثنويت و دوگان سخنه ب. شود مي m+1ودات هستي موج

. تـر  در يك مرتبت وجودي قرار دارد و ديگر مخلوقات و موجودات در مرتبت وجـودي پـايين  

 ،ني جـدا از جهـان اسـت   شناختي داراي تميز و تعي يلحاظ هست اگرچه به ،خداوند در اين تصوير
 هـم ص متشـخّ  رو ازايـن . تكلـم نيسـت   و آگـاهي  ،علـم  ،حيـات  همچون وار داراي صفات انسان

  .دانند يمانند كساني كه خداوند را يك انرژي در طبيعت م ؛نيست

  وار خداي شخصي انسان. 10-3

اسـت و  ) اسـلام، مسـيحيت و يهوديـت   (در اين تصوير از خداونـد كـه مطـابق بـا اديـان ابراهيمـي       
اولاً، ميـان خـالق و مخلـوق    : نحـوه وجـود خداسـت؛ يعنـي    همچنين مطابق با تبيين كتب مقدس از 

وار و البتـه بـدون نقـص     تفكيك شده است؛ ثانياً، خداوند خود را در كتب مقدس با صفاتي انسـان 
در ايـن  . مانند رحمن، رحيم، ودود، رب، مجيب، رازق، عادل، غفور و قهـار معرفـي كـرده اسـت    

همچون علم و اراده و تكلم و مهربـاني و خشـم كـه    خاطر داشتن صفاتي انساني  تصوير، خداوند به
متفاوت از صـفات انسـاني اسـت، بلكـه ايـن نـوع صـفات         - كماً و كيفاً - صورت تشكيكي  البته به

  .گردد بدون نقص و محدوديت و در حد اعلا در خداوند موجود است، داراي تشخصّ مي

  تحرير محل نزاع. 11

  :شده است تحريرهاي مختلفي از شخص بودن خدا بيان

هاي انسـاني   جسماني است و چشم و گوش و حالتي ها داراي اجزا خداوند همانند انسان -
  ؛توان طرفدار اين نظريه شمرد خداوند را مي تجسيمِ طرفدارانِ. استشخص  رو ازاينو  دارد

 ؛پـذير  لصورت محدود و انفعـا  البته به .وار است ها داراي صفات انسان خداوند مانند انسان -
 ـ   يعني اگر خداوند مهربان است به ت قلـب دارد و اگـر غضـبناك اسـت     معناي اين اسـت كـه رقّ
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گويي اينكه خداوند همان انسان است ولـي  . معناي عصباني و برافروخته شدن ذات الهي است به
تـوان قـائلان    كيد شده است كه ميأپذيري خداوند ت انفعال و تغيير بربيشتر  ،در اين نگاه. تر ويق

  ؛هيات پويشي را از طرفداران اين نظريه شمردبه ال

  ؛نظير و شبيه داشتن است ،وار بودن خداوند مراد از شخص -

، سه شخص خداي پسـر و خـداي پـدر و    اووار بودن خداوند اين است كه  مراد از شخص -
  ؛اين نگاه هستند دارايمسيحيان  بيشتركه  استالقدس  روح

البته خدا اين صفات  .ص اشخاص انساني استتشخّخداوند داراي صفاتي است كه عامل  -
ميان صفات خداوند و انسان اشتراك معنـوي   ،ديگر سخنبه  .ور امكاني داراسترا با حذف ص

ها عالم هستند، خداونـد   انسان براي نمونه، ؛صورت حمل تشكيكي در مصداق اما به ،وجود دارد
  .استامحدود اما علم خداوند ن است،نيز به همان معنا داراي علم 

گمان جسماني بودن خداوند نيست؛ زيرا عقـلاً و   مراد از شخص بودن خدا در اين بحث، بي
وارِ  معنـاي انسـان   توانـد بـه   وار بـودن خداونـد، نمـي    همچنـين شـخص  . نقلاً اين مسئله باطل است

 پذير و تغييرپـذير هـم باشـد؛ زيـرا خداونـد در بيـنش اسـلامي، واجـب،         امكاني، محدود، انفعال
معنـاي شـبيه و نظيـر     وار بودن بـه  همچنين مراد از شخص. تغيير است ناپذير و بي نامحدود، انفعال

انگاري  همچنين مراد از شخص. داشتن نيست، بلكه طبق صريح آيات، خداوند شبيه و نظير ندارد
ن، بنـابراي . گانه نيست؛ چراكه تثليث در دين اسلام، باطـل و مـردود اسـت    هاي سه خداوند، اقنوم

انگاري خداوند ممكـن اسـت، وجـه آخـر اسـت كـه        طور معقول براي شخص تنها وجهي كه به
صورت وجـوبي و نامحـدود    انگاري را به هاي شخص براساس آن، خدا شخصي است كه ملاك

  .طلبد و البته در اين مقاله درپي اثبات اين مسئله نيستيم و اثبات آن مجال ديگري مي. داراست

  نتيجه

  :دكرتوان در موارد زير خلاصه  را مي گفته پيش البمطبندي  جمع

بــر معنــاي  چشــمگيري ثيرأانگــاري تــ هــاي مختلــف شــخص هواژ ،شــدروشــن كــه  انچنــهم. 1
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  .دهستنانگاري ندارد و همگي از لحاظ بحث ما، داراي يك معنا  شخص

بلكه شـخص بـودن مجموعـه صـفاتي      شمار آورد، هب يتوان صفت مستقل شخص بودن را نمي. 2
  .گويند يشود كه به آن شخص م است كه تركيب آن سبب آثار جديدي مي

وجود ندارد و همچنـين  دربرگيرد، امكان تعريف جامع و كامل كه همه ابعاد شخص بودن را . 3
بلكـه مـا در ايـن فصـل بـا      مكن نيسـت،  تام نيز م يصورت استقرا ص بههاي تشخّ معيار همهبيان 

              حيات، علـم و  يعني  ،انگاري هاي ضروري شخص ترين معيار ناقص و در حد توان، مهم ياستقرا
          ، پـذيرش   )  آن        درسـت              بـا تفسـير    (                                                           آگاهي، اختيار، امكان تفاهم و تعامل با ديگران، داشتن ذهـن 

  .ديمكررا بيان                                         مسئوليت و داوري اخلاقي و تمايز از ديگران

هاي تشـخصّ،   عياردليل تركيبي بودن تشخصّ از مجموعه صفات، همه م بايد تصريح كرد كه به. 4
شـمار   تنهايي معيـار كـافي بـه    كدام به شوند و هيچ هايي هستند كه جزء شروط لازم شمرده مي معيار
ها نسبت به بعضي ديگر اهميت بيشـتري دارنـد، ماننـد     توان گفت بعضي از معيار روند؛ ولي مي نمي

مرتبط و وابسته هسـتند،   انگاري به يكديگر هاي شخص براين، چون بيشتر معيار افزون. حيات و علم
  .هاي ديگر در آن شيء پي برد توان به وجود معيار از وجود يك معيار در شيئي، مي

ولـي دو   ،انگـاري، هشـت معيـار را داشـت     موجودي از ده معيار شخص كه مثلاً باره اما دراين. 5
وان بـراي  ت ـ چه قضاوتي بايد كرد؟ در پاسخ بايد گفت هيچ معيار دقيقـي نمـي   ،معيار را نداشت

هـا را كـه    تـرين معيـار   اگـر مهـم   كرد؛ اماگونه موارد ارائه  نقضاوت شخص بودن يا نبودن در اي
بـا بررسـي هـر مـورد     شـايد بتـوان    ،پـذيري اسـت داشـته باشـد     بآگاهي و تخاط ـ ،همان حيات

كه معيار كلـي  بايد توجه داشت ولي . دحكم كربه شخص بودن آن فرد نيز  ،صورت جداگانه به
  .استبررسي جزئي نيازمند گونه افراد وجود ندارد و  نيبراي ا

همگـي جـزء اوصـاف كمـالي      ازآنجاكـه ص بيـان شـد،   ي كه براي تشـخّ يبا توجه به معيارها. 6
  .كمالي است يرو شخص بودن نيز وصف نازاي ،هستند

 طور كه معيارهاي تشخصّ تشـكيكي  ديگري كه بايد بدان توجه كرد، اين است كه همان  مسئله. 7
شود؛ زيرا تشخصّ همان مجموعـه صـفات    است، خود شخص بودن نيز امري تشكيكي شمرده مي
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هـاي تشـخصّ    صـورت بسـيار ضـعيف داراي معيـار     رو اگر موجودي، حتي بـه  ازاين. يادشده است
  .باشد، ضرورتاً داراي تشخصّ است؛ هرچند تشخصّ بسيار ضعيفي خواهد داشت

  .نه اينكه مساوي آن باشد ،وار بودن است صوار بودن يكي از مصاديق شخ نانسا. 8

ص متشـخّ ناص از خـداي  ص، تفاوت خداي متشخّهاي بيان شده براي تشخّ كبا توجه به ملا. 9
صورت تشكيكي بـراي خداونـد اثبـات     را به نامبردههاي  كبتوان ملا اگرگردد و  ينيز آشكار م

  .طلبد يمجالي ديگر م واكاوي آناست كه  پذير انگاري خداوند نيز اثبات صد، شخكر



 »٧٥«   انگاري خداوند شناسي شخص مسئله  
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